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  زدي

دمنه از دي ليله و
گونه آثار اس اين

 است چنين پيو
 تـداوم فرهنگـ
 تغييـر در جزئي
ـلي شـباهت داش
گـارش كتـاب ر
خاب مناسب مي
تان سعي دارد ت
طبان خـود داسـ
د كـم و كاسـتي

ـــــــــــــــــــ

ــور ي ــام ن ــگاه پي ش

پ، 3سال اول، ش،
بازنو). تحليلي بر 1

84: 3گ يزد، شمارة

ر مهدي آذريز
  2الدينيمال

/09/1398  

دلنشين كليات 
اي ازنة برجسته

ري موفق نشده 
 ـ   ج يـته بـه اهم

غـوي و انـدكي
كه به مـتن اصـ
ود در زمانـه نگ
نه تازگي و انتخ
ري از اصل داست
رش براي مخاط
ن به چند مـور

ـــــــــــــــــــ

ــي دانشـ ــات فارس

،69ـ84 هنگ يزد،
398( د محمدباقر

ي. فصلنامة فرهنگ

ليله و دمنه اثر
سيد محمدباقر كم

24پذيرش:  

ن از جمله حكا
ي آذريزدي نمون
چ نويسندة ديگر

يـزدي بـا توجر
ظـر زبـاني و لغ

كند كنويسي مي
ـه شـيوة موجـو
ساساً فاقد هرگو
ظ اصل امانتدار
ي منطقي در نگا
بوده و مزاياي آ

  ي.

ــــــــــــــــــ
 پيام نور يزد.

ــ ــان و ادبي ــي زب م

هنگي اجتماعي فره
الديني، سيدكمال 

 اثر مهدي آذريزدي

هاي كليهي قص
س ،1دادي مجومرد

 :11/07/1398 

 و حكايات كهن
ست. آثار مهدي
ز استاد آذر هيچ

. آذر ايجاد كنـد 
تن را تنهـا از نظ

اي بازي به گونه
را بـ هاز افسانه

ة بيان آنها را اس
 دمنه ضمن حفظ

هاييجاد كشش
صافاً موفق هم ب

ه، آذريزديي، قص

ـــــــــــــــــــ
ت فارسي دانشگاه پ
ــت علم ــو هيئ عض

فصلنامة فر
؛مجومرد، زهرهدي

دمنه

ي بر بازنويسي
زهره حد
دريافت

ها زآفريني قصه
صر رايج بوده اس
ابيم كه به غير ا
 ادبيات معاصر 
ي گذشـتگان مـت
و حوادث فرعي
 سينة بسياري از
ن دانسته و شيوة

هاي كليله و ان
سي و اينويساده

هم آورد. كه انص

و دمنه، بازنويسي

ـــــــــــــــــــ
ارشد زبان و ادبيات
ــزد، ع ــور ي ــام ن ي

kamal  

حدا

  
 

تحليلي

 ده
نويسي و بازاده

ريخ ادبيات معاص
يان مجال در مي

ن و ادبيات كه
ري ميراث ادبي
دهاي داستاني و

او بيان سينه به 
پرستي و هذيان
در انتخاب داستا

هاي سه از شيوه
ار و جذاب فراه

  دارد.

كليله و :گانواژ
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــ
شجوي كارشناسي 
ــگاه پي ــيار دانش ش
ladini@yahoo

  
  

چكيد
سا
در تار
در اين
را بين
نگهدار
رويداد
 باشد.
پخرافه
ولذا د
استفاد
ماندگا
غلبه د

  

كليدو
  
  
  
  
ــــــ

ـ دانش1
دانش -2

o.com
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 است كه تمام
دهـن رخ مـي 

 كهنـه افسـانه
تن را در اختيـ

عـة آمـاري ايـ
هـاي خـوبهص

بـ 1335ر سال 

ي توانسته اسـت
شناسـي اصـو

كند ينمايي مي

ضوعات كليـد

ست به تعريـف
رداخته است. بـ
د و نـه از جنبـ
بـي و اخلاقـي   
ست كه منتقـد

هـا بر شالوده اً
جـود در مـتن 
 كـرد كـه بـرا
 رسيدن بـه ايـ

 و پنج داستان
يان آنها و انسا
ستاد در قالـب 
چگونـه زيسـت

ه است و جامع
جلدي كتاب قص

گيرد كه در مي

مهدي آذريزدي
محتوايي و زيبا

ها خودنداستان

بسياري به موض

نخست كودكان، 
ت كودكان پر
خي عمـق دارد
أثير نقد ذوقـي
ودكان بر آن اس
هاي آنها صرفاً

هاي موج رزش
ذاري و ارائـه 
 استدلال كرد. 

شتمل بر بيست
يان آنها و يا مي
تي كه كلام اس

ظريـف چ مـوز 

اي انجام شدهه
ج 8ز مجموعة 

بر در سپهرت 

 دهد كه: آيا م
؟ آيا از جنبة مح
ش زباني در د

ها و مقالات ب

اتسي نقد ادبي
اي در نقد ادبي

ه از جنبه تاريخ
ص نيست و تأ

ات كو نقد ادبي
ها و تفسيره بي

شناسي، ار وش
گـذ ن را ارزش

ها را  گذاري ش

آذريزدي مشش 
جراهايي كه مي
ست و به راست
يم معنوي و رم

 روش كتابخانه
ل ازه (جلد او

ريزدي انتشارات
  فحه است.

ها پاسخرسش
؟نده منتقل كند

 نگارشي و دانش

يد گفت كتاب

شنانوان روش
شناسي رد روش

ن سنت نقد، نه
صول نقد مشخص

شناسي  روش 
نا كند تا ارزياب
ه اين منظور ر

اي متن  به گونه
 به نوعي ارزش

دمنه به نگارش
در ماج  است و

ميز نقل شده اس
ل ممكن مفاهي

   
توصيفي به ر ـ

ي كليله و دمنه
 اثر مهدي آذر

صف 115داراي 
 است به اين پر
ستان به خوانند

آئين  ه است؟

باي ،ن پژوهش

 در كتابي با عن
 هدف از كاربر

در ايران«دي: م
ها و اصرچوب

». ... د استهو
مند آشن د روش

ستوار نباشد. به
توان ي شيوه م

تفسير باشد و 

 
هاي كليله و ده

زبان حيوانات 
ات حكمت آم
به بهترين شكل

دهد.ب قرار مي
ـ  مقالة تحليلي

هايه كتاب قص
هاي خوب)هچ

سيده است و د
 مقاله درصدد 

هر دا لام را در
ي رعايت شده

  تحقيق
تبيين پيشينة اين

  اند. مانند:
1385دي (م ،(

ناسي و سپس
حمدهادي محم

چار . و علمي
ي كودكان مشه
را با اصول نقد
ذاري ذوقي اس

كند. با اين  مي
ن قابل فهم و ت
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مهمقد  
هقص

آنها از ز
موضوعا
داستان ب
مخاطب
اين 
مقاله را
براي بچ
چاپ رس
اين 
جان كلا
بازنويسي

  نه؟
پيشينة ت
در ت
پرداخته
محم
شن روش

باور مح
تئوريك
آثار ادبي
بررس ر
گذ ارزش

تفكيك 
مخاطبان
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شـته  
ب يـا    

ي در     
بهـار  
ورت   
        يــم     
 نيـز 
ـا از    
ـايي  
ـوخ  
چــه      

 دمنه 
سـيده  
روي 
ولان 

ي »را 
عـل،  
سـان     
يـك     

گانـه  
ت در  

 خاري 

هان معاصر داش
ت روي مكتـب

  .ست
ورت بـازنگري

(بهثـر فارسـي    
مـي كـه ضـرو
ــم الخـط قدي
جهتـي ديگـر 
ن فرهنــگ يــ

هــدوره ــه در 
منسـ و علمــي    

ـي غيـر از آنچ

هاي كليله و ت
ي به چاپ رسـ

ها بر رت نقش
رو» پـاره «يا » ه

شـگركن«گـوي        
ده/ ياريگر، فاع
ي روايـت شناس
ليلـه و دمنـه ي

 ـ   دات پنجگمجلّ
پ رسيده اسـت

تـا ت پنجگانـة  

قد ادبي در جه
ب و جزميـت ـ 

در جاي خود ا
ا عنـوان ضـرو
اسي نظـم و نث
ملـه دلايل مهم

كنــد رســـي    
كردنـد و از جي
باشد كــه آني

ي و علمـي كــ
ور اعتقـادي و
ص، بـه مفاهيمــ

  است.

شناسي حكايت
فنون ادبي ةمجلّ

طي و يكنواخت
سلسله« نظريه 

سـت ماننـد الگ
، هدف، گيرند
غلـب بـا آراي

هـاي كلكايـت 

ه و دمنـه در مج
ي ادبي به چاپ
) در مجلـّدات

مند به جريان نق
 ـ  معنـاي تعص 

ها د  اين نظريه
اي بـادر مقالـه 

شناسبك ةمجلّ
اند كه از جمله

ـته توجيــه مـ
قطـه تحرير مي
ـا نويسـنده مي
اوري اعتقـادي
ــروزه آن بــاو

خــاصه  دور 
رفتـه ه كار مي

شروايت ة مقال
مهمنان كه در 

ز يك پيوند خط
ي معناداري با
خصـيت، درس

كند (فرستندهي
كليله و دمنه اغ
تقريباً همه حك

 بازتاب كليلـه
متن پژوهي ةجلّ
ق. 663-730 

ويكردي روشمن
دبي بهزه نقد ا

كاربرد درست 
)، د1396جم (

مينوي كه در م
ن نتيجه رسيد
ر ادبـي گذشــ
ت را بدون نق
ورة گوينـده يـ
ه اسـت يـا بـا
ـن بـوده و امــ
يباتي كــه در 
عتبـر آمـده بـه

در )،1397ي (
ت پادشاه و بره

از برخودار وق
ت كه سازگاري
 در حـوزه شخ
جهي پيروي مي

هاي ك حكايت
توان براي تمي

 عنوان تحليل
فت كه در مجل

الحضـرة (  اف   

 مگر اينكه رو
ها در حوز ظريه

د نيست بلكه ك
جديده و محم

 كليله و دمنه م
ده است، به اين
عليق را بـر آثار
ه اغلـب كلمـا
گ اجتماعـي دو
گرگونـي يافتـه
شـكار و روشـ
ز لغـات و تركي

هـاي معرهنگ
ذر و طهماسبي
تكيه بر حكايت

حكايت فو  كه
وار است سلسله

ارد. همچنـين
ختار شش وج
وع بايد گفت؛

نتيجه م رد، در
.ه ترسيم كرد

اي با در مقاله
ظر نظرية درياف
ا وع نگـاه وصـ

 ممكن نيست
. استفاده از نظ
 خاصي از نقد
صفرزاده، اكبرزا
يح و تعليقات
 به چاپ رسيد
تن شـرح و تع

چـرا كه ،سـت
وط بـه فرهنـگ
رفتـه و يـا دگ
ـوان مطلبي آش
ز و گاهـي نيـ

زه حتـي در فر
ظري چروده، آ
طح داستان با ت

اند نشان داده. 
اي همگن وره

هـا د در نقش
اس از يك سا

مجمو رنده). در
ارگرا تطابق دا

روايي مشابهار 
)،1397جلالي (

 وصاف از منظ
تحليل نـوقاله 

 

هدف
باشيم
روش
ص

تصحيح
ادب)
نوشـت

هاسآن
وطمربـ

بيـن ر
به عنـ
شـده
امـروز
نظ
در سط
است.
زنجير
بارت
گريما
بازدار
ساختا
ساختا

جلا
تاريخ
اين مق
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ين  
ي  
ـن  
ان  
 و  
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 و     
ب   

 ـت
 »ت   
19(  

ت  
 و      
يم 
ي   

اسـترده شـده  
 نقـش برجسـ
ز بنيانگــذاران
خي و بسـته بـ
ظـري وي بـو

به عنوان يكـ ـ
يـن مـتن مـور
ي ديد گوناگو

تـري ي از مهـم     
هـا كي از گـام 

ايـوس اسـت.   
شرايط نابسـاما

هـا ش داسـتان 

 و دمنه اثر است
ويسـي كليلـه

هـاي خـوبچـه 

ــري اســت ك را م
ــت ــه اسـ  دانـ
9ي، دفتر دوم، بيت

 و دريايي اسـت
ت بـا طـراوت

شناسيي را مي
زش از دورهـا

آور»  دريافـت  
و » ـ خـوانش 

اوس، يكــي از
بـه دورة تـاريخ

هـاي نظ غدغـه 
ـ  كليله و دمنه 

دام بخش از اي
ختلف و زوايا

ـه عنـوان يكـي
اجهه با آن، يك
س رابرت يـاو
ورخي كه در ش
تخاب و گزينش

ي كتاب كليله 
 و تحليـل بازنو
خوب براي بچ

ــك  ــكــا زاغ، ل ل
ــال ـدر وي، مثـ
(مثنوي مولوي

وهرهاي ناب 
وسـتاني اسـت

هاي معدودب
انگيـزعطر روح

شناسـي  بـايي 
ـ  مـتن « رابطة 

ــا س رابــرت ي
ن بـا توجـه بـ

يكي از د» متن
ك مثابة خوانندة

است و كد داشته
هاي مخ ي تحليل

الحضـرة بـ  ف 
و مو ه و دمنه

ه نظريات هانس
ة (به عنوان مو

انتوجه به نوع 

حليل بازنويسي
ار به بررسـي 

وهاي خهل قص

ــ ــي ب ــه ك ور ن
ــد ــي انـ معنـ

  

ت سرشار از گو
ة گلسـتان و بو
يات وسيع كتاب

نادر كه عط هاي

زيب«ظر نظريـة  
، بر»فـ مؤلّ  ن

ــد دارد. هــانس
د كه معناي متن
تاريخ معناي م
گان بزرگ، به 

وجود د  ي تلقّ
ي برايوز محلّ
 ـ افع تلقّ ي وصـ

يلهكل ر مغول از
بنا به له و دمنه
الحضرة  وصاف

 اين متن، با تو
.تقادي است

نون كسي به تح
راين اين جستا

ه جلد انج قص

ــت     تراسـ
   اســـت    

اي استگنجينه
كهن ما به مثابة
عرصة اين ادبي
هي از اين كتاب

، از منظ و دمنه
متن«اي رابطة 

ري مــتن تأكيــ
كرد، بر آن بود

ت«كند. كشف  ي
ر آثار نويسندگ

چهـ    فارسي
راي منتقد امرو

ساختن نوع  شن
ي و ادبي عصر

كليله ي»خ معنا
 كه خوانش و
،) از حكايات
لاً سياسي و انت
وهشگران تاكن
خته است. بنابر

پنج در بيست و

ــه افتر ــه جملـ
ــون پيمانـــه

گ  اين بوم و بر
ات كمعني. ادبي

رنگارنگ. در ع
دن دارند. يكي

كليله  به كتاب 
به جا» دريافت

ده در معناگــذا
رويكدازان اين 

گانش تغيير مي
ر هر دوره و د

اتكارهاي ادبي
تواند بر وده، مي

روش متن باشد.
هاي تاريخي ت

تاريخ«ي تدوين 
دهد نشان مي
زيست غول مي

، خوانشي كاملا
 مشاهدات پژو
ذريزدي نپرداخ
دي آذريزدي د

  زد. 

   بررسي
ــه و دمنــ كليلـ
رادر قصـــه چــ

نگ و گذشتة 
 مرواريدهاي م

ع و رخير و متنو
ستگي درخشيد
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وصاف
نظرية د«

خواننــد
پر نظريه

خوانندگ
اينكه در
از شاهك
توجه بو
از اين م

شخصيت
ضروري
پژوهش
عصر مغ
عبارات،
طبق
مهدي آ
دمنه مهد

پردازمي

بحث و
ــن « ايـ

اي بـــر
  

  

فرهن
مملو از
حاصلخ
كه شايس
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نشي 
اوت 

عنـي       
لوي 
جمـه     
ه آن 
عربي 
 شت. 

      ه بـه         

طـرز     
ت و  
ر چه 

عرب 

ده را  

سـد  
شـاي    

ك در    
ودش  

من اللهعالي نصرا
ازها هرگز طرا

 قـديم هنـد يع
زبان پارسي پهل
بـه عربـي ترج
كايت و باب به
ثر را از زبان ع
 بر جاي گذاش

 چيـزي شـبيه

ده شـده بـه ط
يك حكايـتن 

تياق و ميل هر

عران مشهور ع

قدرت نويسـند
  ت.

نويسر كليلة مي
سـت از راه انش

رقابـل تفكيـك
ن و مكان خـو

 و دمنه ابوالمع
ل نشيب و فرا

اب بـه زبـان 
بان هندي به ز
زبان پارسـي ب
رسيان چند حك
است كه اين اث
جاويد از خود

كايـت اسـت.

اي تنيـديچيـده 
ت تا فاصلة بين
مخاطبين با اشت

و پرمعناي شاع
 

ش اوج هنر و ق
حفظ كرده است

قانه خود برمحقّ
شـده اس نشـي 

 دو عنصـر غير
را بايد در زمان

رسد، كليله مي
ست كه در طول

 تنتره. اين كتـا
جم كليله از ز
كه كليله را از ز

كه پار ده است
 مترجم كليله 
 ياد ماندني و ج

حكايـت در حك

 شكل نسبتاً پي
ين گرديده است
با اين ترتيب م

ت عربي نغز و
  شده است. ن

ر زمان خودش
فت خود را ح
هي در مقدمة م

منش اللهب نصـرا 
مه) مقد.  

 استوار است، 
نكه هر اثري ر

ات مند به ادبي
ق و شگرف اس

ام پنجه ت، به ن
لين مترجبيب او

ع دومين آن، ك
اي ده باب بود

منشي سومين 
كرد و اثري به 

  داستاني
ه بـه شـيوة ح

   .  
ه بهر متن قص

كايت، جايگزي
متزلزل نكند. ب

  نند.  
ير كليله با ابيات

ن احاديث مزي
فارسي كليله د
 ظرافت و لطاف

شاهيكليله بهرام
قرون بعد نصيب

ه بهرام شاهي، 
حتوا و تكنيك 

ه به اينه با توج

مواننده و علاقه
ي بسيار عميق

  اده است.
ه، هندي است
ست. بروزية طب

مقفّع ست و ابن
تاب هندي دار
 اللهمعالي نصرا

شيرين ترجمه ك

ات ددگاه ادبي
ي كليله و دمنه
يك شب و ...
لاوه بر اينكه د
در ميان دو حك
ار خواننده را م
كن را دنبال مي

هاي دلپذيستان
مچنين آيات و

انگيز فو نثر دل
ه اين زمان نيز

ح كتاب كصح
بلندنامي در ق و
(مينوي، كليله» . 

حور اساسي مح
هاي كليلههقص

ه مشام هر خو
. اين كتاب اثر
 را از دست ند
صل كتاب كليله
كريت بوده اس
ورة ساساني اس
 است. اصل كت

اند. ابوالمه كرده
رسي شيوا و ش

 و دمنه از ديد
ساختار داستاني 
هاي هزار و ن

نصر انتظار علا
ب و دقيقي نيز 
ت بعدي، افكا
ر گره داستاني

حكايات و داس 
سي زبان و هم

انشاي عالي و 
دهد و تا به مي

جتبي مينوي مص
ر چه اشتهار و

 ...  كتاب بود
قصه بر دو مح 

هنري. تكنيك ق

 

دور به
است.
خود ر
اص
سانسك
در دو
كرده 
اضافه
به فار

كليله 
 ـ

داستان
عن
جالب

حكايت
ترتمام
 ـ

و فارس
- 
نشان 
مج

هر«... 
همين
 ـ
آثار ه



ص  

ده   
ده 
ين 

ـي  

ـز      

          ان     
وة  
در  

ف  

ـام      
ف    

ون  

دل     
             ـه   

يگاه مخصـوص
  گر شود.وه
دهـد، اسـتفاي  

ه است. نويسند
قدرت تخيل اي

معاصر نيز يكـ

ت در كليلـه نيـ

غيرمسـتقيم آنــا
ر از شـيو متـأثّ    

.. كـه دعباد و .

بگير و توصـيف

 مرزبـان بـه نـ
حميـر توصـيف

كنواختي بيـرو

مـاعي را در د
انـد كـده شـده     

 محتوا نيز جاي
اب جلو و جذّ

زي پيونـد مـي
هره گرفته شده
 زمانه دارد با ق

پردازي ماستان

ـيات حيوانـات

ه و تشــويق غي
مـه كـه بيشـتر
ي و مرصاد الع

يف مرغزار، آبگ
  ول و ... .

 توصـيف زن 
ميري به نـام ح

   گاو و ... .  
كه داستان از يك

 اخلاقـي، اجتم
ه و صـيقل داد

  د.

 اين اثر از نظر
ها زنده داستان
ي امروزهاستان

ز اين عنصر به
ها و اوضاع ت

 
شيوة متداول د

ده از خصوصـ

 ترجمـة كليلـه
ه و سندباد نامـ

اخلاق ناصري 

ه، مانند توصيص
زندگي غو حلّ

ها ماننـد صيت
ن بازرگان كشم
در باب شير و
ت، به طوري ك

مند و زيبـايي 
ن چنـان پختـه
ران زمين افزود

ل توجه است. 
باعث شده تا د
 كليله را با داس
ليله به خوبي ا

ها و شخصيتن

  حيوانات. به 
گاري كليله با ش

  يد. 
و كافي نويسـند

دوران بعــد از 
نامهانند مرزبان

هايي مانندتاب
  بوده است.

ز مكان در قص
 و توصيف مح
ناسانه از شخص
نه، توصيف زن
صيف كنيزك د

لاي حكاياتلابه

نكات ارزشـم 
ي زيبا گـاه آن
كم فرهنگ اير

 قرار داد، قابل
ه ب لطايف قص

 پيش حكايت
ل است. در كل
ري كه از مكان

  ده است.
بخشيس زبان

نگاد در داستان
آيه حساب مي

هاي لازم وهي
  ست.

 نويسـندگان د
 گونه كارها ما
ست و ديگر كتا

نظر ب  كليله مد
 زيبا و دقيق از
دن صبح است
كافانه و روانشن
جست كار دمن

 كشميري، توص
ر طبيعت در لا

ي مندي خاص
ت. اين فرازها
جينه امثال و حك

جزيه و تحليل 
 دارد. نكات و
چه كه بيش از

ة از عنصر خيال
ها و تعابيرصيف

به انجام رساند
گيري از حسره

جود تشابه زياد
هاي كليله بهي

طلاعات و آگاه
هي اس قابل توج

ثير بــر رويأ ـ
وي آوردن اين
سرايي كليله اس

هاي انشايي كبه
وصيفات بسيار
ي كه شاهد آمد
وصيفات موشك
 و در باب بازج
همساية آن زن
ستفاده از عنصر

  ت.
ويسنده با هوشم
تعبيه كرده است
 آنها را به گنج
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مورد تج
به خود 

آنچ ـ
نويسندة
در توص
مهم را ب

بهر ـ
وج ـ

از ويژگي
اط ـ

ويژگي 
تـ ـ ـ

براي رو
سداستان
نبآنها ج
تو ـ
ايمنطقه
تو ـ

ارويهبه
نقاش، ه

اسـ 
آمده است

نو ـ
داستان 

توانمي
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جنبة 

          طـرح  
ن مـا  
ودك 
ودك 
ست 

ليلـه  
ي از 
ن كه

ـته و     

 كـه  

را از  
مـك    
دهد 

تـازه  
           كـار      
س از  
او را 
را بـا    

لي هستند كه ج

ت داسـتاني مطـ
 كه نويسندگان
ي قابل فهم كو
ين مخاطب كو
نهاني اثر نيز دس

ات دلنشين كل
ايونـة برجسـته  

ات كرا بين ادبي
 بـيش و جسـت

  اند.
كنده اين است

منشـي ر اللهصـرا 
گيـرد و بـا كم
گري سوق مي

اي تر خـانواده    
ن كشـاورزي ك
شيده شد. پـس
ر يزد گرفت، ا
ه آشـنايي او ر

ات تمثيل حكاي
  وعند).

 ـ      اتـندگان ادبي
. به اين معني 
ر سنين كودكي
طوري كه همي

هاي پنم و لايه

از جمله حكايا
 آذريزدي نمو
چنين پيوندي ر
 ديگـر كـم و 
ا ايشان نرسيده
 فشرده و پراك

  ود.
سن انشاي نص
گت را وام مـي 

به سوي ديگ را
  گيرد.ي

  آذريزدي
حومـه يـزد در
درش در زمـين

بافي يزد كشراب
تابفروشي شهر
بفروشي زمينـه

 انساني دارند 
ر محتمل الوقو
خـي از نويسـ

ات گذراست.ي
ي ظاهري آن د
ردار باشد، به 
 اعماق مفاهيم

حكايات كهن ا
ت. آثار مهدي
ق نشده است چ

 ايهي نيز عـد
يت ه پايه موفقّ

هاي مقطعي،ي
شون، آشنا نمي

ت دقيق و محاس
چوبي از حكايات
روز، حكايات ر

ها فاصله مينگ

 استاد مهدي آ
 خرمشـاه در ح
گي همـراه پـد
ر كارگاه جور
سيس دومين كت
رد. كار در كتاب

هاي شخصيت
ه عبارت ديگر
كـه امـروزه برخ
ر در مقابل ادبي

هايد كه جنبه
لازم نيز برخور
همين كتاب به

ها و حهني قص
 رايج بوده است
 ديگري موفق
بعد از آذريزدي

ا هيچ يك بهم
ل اين بازنويسي
اني متون كهن
ظرايف و نكات
زي تنها چارچو
وان و سادة امر

لي كليله فرسنگ

ليله و دمنه اثر 
در روستاي  1

سالگ 8د. او از 
 بنايي به كار د
 تصميم به تأس
وشي منتقل كر

هاي كليله كه 
 قوي است. (به

 ـ ه ديگـري كج
ات ماندگاردبي
هايي بيافرينندهص

 حال از عمق لا
ند با خواندن ه

يسي و بازآفرين
ات معاصرادبي

. هيچ نويسندة
ه بالبتّ جاد كند.
ا. اندرصه شده

ترين اشكالهم
يوة سبك داستا
زنويسي گاه ظ

نويس امروزهص
 به مدد نثر رو
ز مضمون اصل

هاي كل داستان
300 در سال 

رتشتي زاده شد
سالگي از كار 

بافي ه جوراب
رگاه به كتابفرو

برخي از قصه 
گرايانه آنها نيز 

قابل توج ةنكت 
ند لزوم خلق ا

ها و قصداستان
ولي در عين  

نين بالاتر بتوان
  كند.  

 نوي... ساده اام
رباز در تاريخ 
گونه آثار است.
يات معاصر ايج
خته وارد اين عر
يد افزود كه مه

شي دة جوان با
ر ساده شدة با

برد و گاه قصي
 و قلم خود و
ر اين صورت ا

ي بر بازنويسي 
هدي آذريزدي
ان با اجداد زر
رد. در بيست 
صاحب كارگاه
ن شاگردان كار

 

 ـ
گواقع
 ـ
كننمي

بايد د
،باشد
در سن
ا كپيد

 و
از دير
اين گو
و ادبيا
گريخت
باي
خوانند
نثر
بين مي
تخيل
كه در

تحليلي
مه
مسلما
مي كر
آنكه ص
از ميان



ي  
ـه   

ـه    
د،    

يا،   

ي  
ي  
ي  

 و  
ت  

، »ن   
و  

ثر 

ـه    

في همشـهرعرّ
سرو مشـغول بـ

يلي در چاپخانـ
 كودكـان باشـد

  خوب شد.
ت (ويكـي پـدي

  تند از:

 ـ«ـاي    هـاهقص
هاي مثنـوهقص
هـاهقص«و » ن

حـق«، »و شـر 
هشـت«، »هـا ـل  

راي نوآمـوزان   
»خاله گـوهر « 

 كليله و دمنه ا

ي كليلـه و دمنـ
  نويسي كرد.

ان كرد و با مع
خيابان ناصرخس

 از انـوار سـهيل
ر كه مناسـب 

هاي خهراي بچ
هران درگذشت

رسد كه عبارتي

شـامل دفترهـ 
قص«، »نامهقابوس

لستان و ملستان

خير و«فترهاي 
 ـ هـا و مثـهقص

هاي سـاده بـر
و » ت امير(ع)

هاي ي داستان

مت در دريـاي
ستخراج و بازن

 تهران نقل مكا
مي واقع در خ

 ـ   اي هنكـه قص
ه، آن طوري قص

ي خوب برهاه
مارستان آتيه ته

اثر مي 30ش از 

» هاي خوبه
سندبادنامه و قا

 »هاي گلسهقص

شامل دف» كهن
ق«، »رد و نامرد

هقص«، » خوب
ة قصار حضرت

  .»)1385ده، 
يشيم بر بازنويس

ش به صيد حكم
وانان را از آن اس

س از مدتي به 
دعلي علم محم

لگي پـس از آن
نويسيكر ساده

او هل كتاب قص
سالگي در بيم 

  ت حق باد. 
م و نثر به بيش

  
هخوب براي بچ

هاي سهقص«، »ه
،»اري شيخ عطّ

هاي ك از كتاب
مر«، »نج افسانه

  ».ضوع

 ،»ة مثنوي بچ
چهل كلمة«، »ل

(فرازندده است 
ليلي داشته باش

سرايي خويشن
 مناسب نوجو

اهم كرد، و پس
چاپخانه حاج 

سالگ 35در سن 
جلب كرد به فك
ساز خلق جلد ا

 87در سن  13
ش قرين رحمت
ذريزدي به نظم

هاي خوبهبچ 
هاي خهقص«ي 

نامههاي مرزبان
هايهقص«، »رآن

  هاي كهنب
هاي تازه هقص

پنج«، »بچة آدم« 
اصل موض«و » ه

،»ر قند و عسل
گربة تنبل«، »ي

به چاپ نرسيد
ن شديم تا تحلي

  آذريزدي:
ع سنت داستان

هايود داستان

شعر و ادب، فر
ي در چسين مكّ

.  
و د 1335سال 

ش را به خود ج
سن ايده، زمينه

388تير  18ر 
ه آزاد). روحش
ر آثار مهدي آ
ي خوب براي ب

هشت جلديه 
ههقص«، » دمنه

 ،»هاي قرهقص
  ». معصوم

تازه از كتاب ي
ق«رة ده جلدي 

، »ده حكايت« 
بافنده داننده«، 

  ار:
شعر«، »بة ناقلا

ح مثنوي معنوي
يگر كه هنوز ب

آن ين مقاله بر
رانقدر مهدي آ
يزدي در شروع
ت و به گفتة خو
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اهالي ش
خود حس
كار شد.
در س

هشتوج
افتاد. اين
او د
دانشنامه
شما

هايهقص
دوره
كليله و
»معنوي
چهارده

هايهقص
دور«
، »ناحق
،»بهشت

باقي آثا
گرب«

تصحيح«
آثاري د
در ا
استاد گر
آذري
پرداخت
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ميـان   
دگان  
سانه 
ستن 

ندي   
ست 
ر بود 

ـا در   
س از   
ـرده   

امـل   
ـوان    
دارد  
ـوبي     

كتاب 
ـاب   
ي از    
           طقـي   
ب در      
ه بـه   
ت از     

 بوده كـه در م
جاند تا خواننـد
ر قالب كهنه افس
يف صحيح زيس

ل خـود رسـان
واهد او را به دس
گ در آن گرفتار

عه كـاربرد آنهـ
ـاب او را پـس
جوان مبـدل كـ

ه نام كتـاب كا
كـودك و نوجـ
سي براي او نـد
قرآنـي بـه خـ

زمانة نگارش ك
تـازگي و انتخـ
ـالت امانتـداري

هـاي منطشـش   
ج ايـن مطلـب
 كوتاه دارد كـه
ه ممكـن اسـت

ت هدفش اين 
خوب را بگنج
 كلام استاد در

ي و رموز ظريف

 به سزاي اعما
كر و حيله بخو
ودالي كه گرگ

ي اين مجموعه
ند است كه كتـ
ي كودك و نوج

به موضوعي به
اي شـكننده ك
ودمندي ملموس

هـاي قز داستان

ة موجود در ز
 فاقد هرگونه ت
من حفـظ اصـ
ي و ايجـاد كش
راهم آورد. اوج
كايت دراز و ك

هـاي پختـهآدم

نوشته است مي
هاي زندگاني خ
و به راستي كه 
وين مفاهيم معن

عاً خرگوش را 
ت كند و با مك
زرگي را در گو

هايتمام داستان
 همين نگاه بلن

هاي داستانيعه

ش روي خود ب
رسان به فضاب

يدة او هيچ سو
ين آذريزدي از

ها را به شيوةنه
 آنها را اساساً 
يله و دمنه ضم

نويسـيي ساده
گار و مفيـد فـر
بيش از صد حك
دو فقط براي آ

 

ليله و دمنه را 
خلاقي و رازه

و». يز بپردازند
ن شكل ممكن

  . مثال:
بله، تو واقعا«: 

ديم خود خيانت
بز  آنگاه سنگ

  
اب و روايت ت
گارش است و

ترين مجموعب

ها در افق پيش
هاي آسيبستان

به عقيهايي كه 
 حتي در تدوين

سياري از افسانه
ته و شيوة بيان

هاي كليداستان
هاياده از شيوه

داستاني مانـدگ
كليله و دمنه بي

يا و جادؤم و ر
  ، مقدمه).133

اي كه كليسنده
ا، دستورهاي ا
واندن افسانه ني
ن و جديدترين

دهدب قرار مي
به گرگ گفت
ه به دوست قد

و » رگ است.
 .)1، جلد1335

يزدي، در انتخا
ر از سالهاي نگ

ز جذاب يكي ا

هارش اين قص
تنها داس نه آن 

هز نقل داستان
اي كهند. نكته
  ده كرد. 

سينه به سينة بس
هذيان دانستو 

ذا در انتخاب د
دارد تا با استفا

اطبان خود دخ
«نمايان است: 
ز حد از طلسم

35(آذريزدي، » 

نوي«گويد: و مي
هاها و حكايت

يزي غير از خو
ستان به زيباترين
 اختيار مخاطب
وباه خنديد و 
سزاي كسي كه
ن بسپارد نيز مر

 يزدي،(آذرت 
گاه مهدي آذري
ي بسيار دورتر
رن همچنان به

.  
ذريزدي در نگا

كند كه در مي
د ندارد، بلكه ا
كنخودداري مي

ان آن را مشاهد
ذريزدي بيان س

پرستي  خرافه
لذ، وداندب مي

 داستان سعي د
گارش، براي مخ
هاي خود وي 
استفاده بيش از
ده بدتر نباشد!

 

او
ههقص

به چيز
و داس
را در 
رو
ولي س
دشمن

انداخت
نگ
سالهاي
نيم قر
است.
آذ
اشاره
وجود
نيز، خ

توامي
آذ
رواج 
مناسب
اصل 
در نگ
هگفته
دليل ا

فايدبي



در    
 و  
وز   

ان  
ـة     
ـه   
ـه  
ـن   
يد       
د.  
ب   

ي  
 از  
دن  
 و    
در   
ان 

ي   

              ـر        
ـه   

ن اسـت كـه د
دهـد رخ مـي 

خواننـده امـرو

م اصلي داسـتا
ار بنـا بـر گفتـ
 و نوجوانـان بـ

ها است كـستان
و صد مـن آهـ
سـت. كـه شـاي
 متوجه نشـوند
 داسـتان جـذب

هـان يا قهرمان
 خواننده بعـد 
چيز كه با شـنيد
ن زاغ و گـرگ
 يافتـه اسـت د
دقيق اين داستا

 ي برد.)

 اسـت تغييـر

ه ايـن نكتـه بـ
وارد كلمـات بـ

ت و پنج داسـتان
ن آنها و انسان 
ي از آنها براي خ

اند نامسي كرده
اند كه اين كـا
بيشتر كودكان 
ات در نام داس
يت بازرگان و
 درج شـده اس
صد من آهن را
ن  به سوي اي

ة اصلي داستان
دهد كه وق مي

 است و آن چ
نـام داسـتان لاً 

زنويسي تغيير 
تنها با مطالعة د
ب شده است، پي
ل فهم و ساده

سـي كنـيم بـه
و در بعضي مو

شتمل بر بيست
ن آنها و يا ميان
يي كه بسياري

 
 و دمنه بازنويس
ن عرضه شده
و حتي جذب ب
 بعضي از كلما
ام داستان حكا
 در بازنويسـي

در ص» من«عني 
خوردهن نمي

  خور است).
و شايد شالودة
ي ديگري سو
ه چيز ديگري
ش نيست. (مـثلا

باور در بازوش
عهده ندارد و ت
داستان انتخاب

ها كه قابلنستا

ريـزدي را بررس
اي و و محاوره

ش آذريزدي مش
راهايي كه ميان
هايست. داستان

   مي دهد كه:
از كتاب كليله 
بازنويسي ايشا
شدن موضوع و
نامأنوس بودن 
نا  است. (مثلاً

خـور ش آهـن 
و نوجوانان معن

دانند موش آي
ختان موش آهن
 طور كه بايد و
واننده را به جاي
ه كه مفهوم قص

ري بيشت تصو
 به نام شتر خو

ر بر عتان را شت
م او به عنوان د
ام بعضي از دا

   باهوش. 
شده اسـتاد آذر
لمات گفتاري 

دمنه به نگارش
يوانات و ماجر
يز نقل شده اس

   دارد.
ن تحقيق نشان 
هايي كه استاد ا
ي ديگري در ب

تر شراي ساده
ن ناشناخته و نا

ها نيز چنينن
 حكايت موش
ه كه كودكان و
همة كودكان مي
را نام اين داستا

ها آنز داستان
رد و ذهن خو

شود وجه ميمت
قش بسته است
ة اصلي كتاب
ي در اين داستا
و اينكه چرا نام
ري است كه نا
ستان خرگوش 
ون بازنويسي ش
ز بسياري از كل

هاي كليله و ده
نها از زبان حي
آميات حكمت

ضرب المثل را 
هاي اينا يافته

هار اكثر داستان
هايفته و به نام

برستاد آذريزدي 
ها و همچنينه

در بيشتر داستا
خة اصلي به نام
ه احساس كرد
وجه به اينكه ه
د كه بدانند چر
عنوان بعضي از

گيرنمي را دربر
 داستان تازه مت
ه در ذهن ما نق
و شير در نسخة
 كه نقش اصلي
 به نقش شتر و
 لازم به يادآور
ست. مانند داس
ر بخواهيم متو
يم كه استاد از
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قصه
تمامي آ
موضوعا

م ضحك
او ام

درـ 
تغيير ياف
خود اس
هاين قص
به حق د
در نسخ
نويسنده
اما با تو

شوندمي
ا عام

داستان 
خواندن
هنام قص
شگال و
صورتي

توانمي
هالبتّ

نكرده اس
اگر ـ
خورمي
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دار و   
ـت.  
ـا در     
سـتاد  

به «: 

مانند 
وخته 
ورت  
 كـار  
بخند 

سـت  
ان و    
كلاغ 
ن را  
ـات      
و يـا  

كامل 
شـده    
 كـه  
ـرگ  
مايـد    

  ت و

غال سياسـتمد
اي اسـمحـاوره  

منـزل شـير) يـ
 يك سنگ ايس
شته شده است

  .)1، جلد1
درسه نرفته و م
 هر چه او آمو
ندن را به صـو
ضي مواقع به ك
عضي مواقع لبخ

ستفاده شده اس
 بـراي كودكـا
مدار شغال به ك

ها ديـدي آدم
 بيشـتر در ادبيـ

و» يـر و بيـاور  

ده استاد آذر ك
هـا اسـتفاده ش
شته شده است

توبة گرگ مـ« 
را دوبـاره بيازم

تفاده كرده است

در داستان شـغ 
ز به صـورت م
ي رفتنـد دم من
ش رفت روي 
ش و زاغ كه نوش

335يزدي، (آذر
كي هرگز به مد
نگرفته است و
ه و حتي خوان

ا در بعضام ،ست
ع است كه در ب

 لهجه يزدي اس
 ـ ،ت    ا شـايدام

 شغال سياستم
قيمتي از مال آ
نـيش گـرفتن 

به نوكت بگي« 

ن بازنويسي شد
هبيشتر داسـتان 
ستي خرس نوش
ت گرگ مثال 
كس آزمـوده ر

 به فراواني است

» هالو«د كلمة 
ها نيزپاراگراف

مه دسته جمعي
خرگوش باهوش
همكاري موش

(و ... » ش رفتن
د آذر در كودك

ن تاد فرام يا اس
ظ و روضه بود
ش فراگرفته اس
ون او بخشيده

عضي موارد از
 دلنشـين اسـت

در داستان مثلاً
ك وزن گران ق

. واژة بـه ن)1د 
داي آن بنويس

هاي ادبي، متون
 كه فراوان در 

استان دوسدر د
در داستان تربيت

هرك«المثل رب

مبالغه و ... ص،

رده است. مانند
دي بعضي از پ

خوانيم: (هم مي
در اين موقع خ

ا در داستان هي 
 روي هوا پيش
 باشد كه استاد

نظر معلمو زير
 و خط و وعظ

ي از مادربزرگش
 خاصي به متو

  
ه و دمنه در بع
شهريان اسـتاد
م جلوه كند. م

جا كه چيز سبك
، جلـد1335ي،  
تواند به جا مي

هار بردن آرايه
ص آراية تمثيل ك

د دهد. (مثلاًمي
رس است يا د
شتباه اردك ضر

لميح، تشخيص

ري استفاده كر
بندو حتي جمله

گوش باهوش 
د«ه شده است: 

) 1، جلد1335 
 شروع كردند 
يد به اين دليل
 را در مدرسه 
مجالس درس 
ريم، در كودكي
فتاري شيريني

سازد.جاري مي
يزدي از كليلهر

 چه براي همش
 ثقيل و نامفهوم
 آبادي و هر ج

يـزدي(آذر» ـاور   
روند كه ار مي

شناسي و به كا
خصوصه ت. ب

ده را نوازش م
مثل دوستي خر
ا در داستان اش

 ... .   
هاي كنايه، تليه

لاح كوچه بازار
ستان ديگر ودا

در داستان خرگ
 داستان نوشته

يزدي، (آذر» ت
ر كبوتر طوقي
ن موضوع شاي
 كودكان سواد 
ل خودش در 
خواني قرآن كر
 اين كلمات گف
 لب خواننده ج
ر بازنويسي آذ
ن موضوع اگر
انان غيريزدي 

برو توي«ويد: 
ش بگيـر و بيـ

يزد به كااي  ره
  ».ر و بياور

زيباش ةدر حيط 
از شگفتي است
 و ذهن خوانند
ي فلان كس م

نوشته شده ي» 
 و» شودان مي

ستاد آذر از آراي

 

اصطلا
چند د
د مثلاً

همين
و گفت
دستور
اين

ر ديگ
به قول
خروان

بردن 
را به ل
در
كه اين
نوجوا
گومي

به نـيش
محاور

بردار«
 ـ
و پر ا
است 
دوستي
»است
پشيما
اس

  



در    
ي 

ـرا   
13 ،

ـي     
ـه        
لي 
ده    
 ملاً 

ـة  
 از 
ـه      
ب     
ـن    
ـه  
بـا  
    نج     
ين     
دام  
ده    
ده   

كنـد يـا مـثلاً د
س لاغـر بـود    

  .ي)
خود گفـت: مـ

335يـزدي،  آذر

حتـوايي بررسـ
ب كليلـه و دمنـ
ي داستان اصل
 و عـوض شـد
ن هستند كـام

ه است كه همـ
ج در كليله پر 
ـا چـه رسـد بـ
ودكـان مناسـب
ي پختـه ممكـ
كاياتي است كـ
دار از آنها را ب

ن بيسـت و پـنج
گارنـده بهتـري

كـد ها هـيچ هص
ت آورده نشـد
ده خـارج نشـد

ك استفاده مـي 
را ديـدم از بـس
تشبيه استعاري
ي ايستاد و با خ

(آ» توبـه دهـم  

 را از نظـر مح
ـزدي از كتـاب
 شبيه به محتواي

تغيير يافتـه  لاً
كان و نوجوانا

ت دراز و كوتاه
حكايات مندرج

كنـد تـاگ مـي    
ضـاي سـن كو

هـايط براي آدم
ل مطالب و حك

شود اما مقدمي
 دانسـت. ايـن
ه بـه گمـان نگ

شد. اما اين قص
اينجـا هسـتدر   

نظر بود آن مد

  ذب شود.
غال نازك اندام

ل كه تو رن او
(آراية ت) 1جلد
عابد قدري«سد 

آزاري ت مـردم    

ه از آذريـزدي
ه اسـتاد آذريـ

ها بعضي ستان
 برخي نيز كاملا
صلي كتاب كود

ي صد حكايت
را بسياري از ح
گ را نيـز سـنگ
تواي آن به اقتض
 است كه فقط
ه و دمنه شامل
و هرگز كهنه نم

دمندـروز سـو   
نه انتخاب شده

بر داشته باشدر
ضـموني كـه د
قصودي كه در

هاي او جذستان
ز اصطلاح شغ

 جواب داد: من
، 1335يزدي، ر

نويس گرگ مي
ن ناپـاك را از

ده كليله و دمنه
هـايي كـهسـتان  

 و موضوع داس
 و خرچنگ و 
كه مخاطب اص

منه جمعاً داراي
خورد، زير نمي

ت و آدم بـزرگ
 است كه محت

رفته ها سخنگ
رت ديگر كليله

نظر كرد و رف
راي دنيـاي امـ
در كليله و دمن

اي دتواند فايده
مين شكل و مض
نجا از اصل مق

خواننده به داس
باور ازر خوش

گربة بزرگ«د 
(آذر» وت ديدم

داستان تربيت 
 نصـيحت ايـن

 بازنويسي شد
رسيم كـه: داس
 از نظر محتوا 

دار يا ماهي زه
ه به اينكا توج

نده: كليله و د
 حتي جوانان ن
 و هذيان است

هاييهيگر قص
ها و نيرنگشق

 نباشد. به عبار
توان صرز نمي

توان برهم نمي
كايت موجود د
تور هر زمان مي
 درست به همي
ك از آنها در اين

عث شده كه خ
در داستان شتر 

نويسدديگر مي
ردم يك عنكبو
جايي ديگر در د

خواستم با مي
  

ر بخواهيم اثر
ر اين نتيجه مي
ي كرده است.

ه روزستان گرب
 اين موضوع با

  فاع است.
ول خود نويسن

كان ودرد كود
و جادو و رؤيا
لان و بعضي د
و در آنها از عش

فايده بدتر  بي
ري از آن هرگز

ب خشكي هص
 كه از صد حك
ي است كه در
ل كليله و دمنه 
گر چه هيچ يك
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است و
مورد دف
به قو
آنها به د
طلسم و
خردسالا
نيست و
است از
از مقدار
هيچ تعص

اي هقص
هاييهقص

در اصل
است، گ
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ه در   
رنـده  
كتاب 
ه در   

ا نج ـ
صـول  

خاب 
ـاب   
طالب 

كنـد  
ـت.  
ه بـه  
ـرده  
كـي    
ست 
صـة    
ـات  
ه در    
طلاح 
 قتـي  
ي را   
رنده 

  نظـر  

تـر شـدسـاده  
نگار به گمـان 

ت كه در اين ك
يـادآوري شـد
صد نگارنده اين
ه برخي از اص

وار سهيلي انتخ
هـاي كتـ درس

ز اظهار اين مط

ود جلب مي ك
اسـ» يكي نبـود 

ده هم با توجه
وضوع اشاره كـ

يكـي بـود، يك«
طلاح اروپايي اس
گارنـدة ايـن قص

اش از ادبيـميانه
سـوم اسـت كـه

و اصط» زگاري
 ـ ـي   ا وقآيـد. ام

 زنـگ اخبـاري
اي كه نگارجمله

ه است و بـه ن

ت آنكه بسـيار س
ورت گرفته تا ب
را هم بايد گفت
است آشكارا ي

ا چون قصام ،ت
ن به كودكان به

   
تان از كتاب انو
ساندن رازها و 

بنابراين از ،ت

ها به خوداستان
يكي بود، ي«ت 

كه خود نويسند
اند به اين موته

«شده و اغلـب  
شبيه يك اصط

ا نگده است؛ ام
ي و عامت محلّ
اند مرسـ اصيل

بود و يك روز
شنا به نظـر مـ
 بود جز اينكه 
 راز بلاغت ج

133: 102(.  
ي رعايت شده

ر اينكه عبارات
هايي صوفصرّ

ده باشد. اين ر
هاف نقل داستان

خواننده گذاشت
ظور توجه دادن

نويسي. داستان
دمنه چند داست
ي در پي شناس

جوانان بوده است

داي همة اين د
به جاي عبارت 

 جالب است ك
ن موضوع گرفت

شروع ش» اري
ش»  و روزگاري

شتر ترويج شد
ر كرد ادبياتصو

يزد كه ايرانيان
يك روزي ب«د 

بيگانه و ناآشيباً 
 چنين و چنان 
م؟ و اين است

5(آذريزدي، ود 
 و دمنه به خوبي

 ولي علاوه بر
گاه تصرات گاه

 آن كمكي شد
ي را كه هدف
ي را به عهدة خ
يست بلكه منظ
شده است تا د
كتاب كليله و د

و به راستي كه ا
 كودكان و نوج

  ت.
اننده را در ابتد
» روزگاري بود

ي رايج است. 
 و ادب از اين
روزي و روزگا

روزي «ت كه 
اند و بيشنوشته
صتوان ته نمي

يان زردشتيان ي
گويندمولاً مي

ل نيست و تقري
 مردي بود و چ

فهميمز آن مي
 به كار برده بو
ي كتاب كليله و

 نگرديده است
ن و در محاور
ستان يا به فهم

أخذ غالباً نكاتي
گيريبود نتيجه

ي آثار هنري ني
رسي رعايت ش
در بازنويسي ك
 كليله و دمنه 
ليله و دمنه به 

نظر كرده استف
ي كه نظر خوا
روزي بود و ر

هايهي همه قص
صان علمتخص

ر«ها با  داستان
دهند، اين هست

را بيشتر » بود
ت و در يزد كه

ي در ميشد، حتّ
اي كودكان معم

متداول اصلاً» 
و» ، يكي نبود

 ديگر چيزي از
ود و در كتاب 
ي در بازنويسي

ي دگرگون كلّ
بندي داستاوان

لوة كودكانة داس
عيت از اصل مأ
تي كه ممكن ب

سازيثر يا شبيه
، بيشتر شيوة د

ه نويسنده البتّ 
 است نه كتاب

شكوه كل گ و با
اب خود صرف

موضوع ديگري 
ر«عبارت ده از 

روزه در ابتداي
ي كه بعضي مت
ته است: اينكه

درا ترجيح مي 
كي بود، يكي نب
گ شدة يزد است

ر شده باش متأثّ
ه گفتن برا قص

 بود يكي نبود
يكي بود«وييم 

ايم دا درآورده
وليت شنيده بو

علائم نگارشي 

 

كه يا ب
استخو
بر جلو
به تبعي
صورت
يك اث
است،
ـ 
كرده 
بزرگ
در كتا
 ـ
استفاد
كه امر
ايرادي
و گفته
» نبود

يك«و 
بزرگ
غرب
موقع 

يكي«
گومي

به صد
از طفو
- 

  



 و  

ني 
ـه     
ي  
بـا     
تي  
هد 
 و  

ژه 
ب      
ين 
 و   
ـه   

دن      
 و    
 و   
 از     
ـي   
ت 
ـار  

  تاب باشد. 

شناسـيروان    

 و دوران جوان
ارت فـردي كـ

هـاسي داسـتان 
سـر و كـارش ب
ما چون مهـارت
دهود نشان مي

ويسنده همـراه

ون قديم به ويژ
يريني و جـذاب

تريتان كوچك
كنـد و الحـقّ      

و در سـبدي بـ

ـا فراگيـر شـد
داب و رسـوم
نجينـه دانـش
ش ايـن قشـر 
 جامعـه معرفـ

در جايي اهميت
ناسي را در آثـ

كالات تايپي كت

ريخي، لغـوي،

ه و رشد كرده
انـايي و جسـا
دني به بازنويس
ويژه آن كـه سـ
كم سوادند. ام 
ر جامعه از خو
 به نوعي با نو

هاي متوداستان
هي بـراي شـي
كه به اصل داست
 اسـتفاده مـي      
ي گلي چيده و

  
ي كـه تـازه بـ
ـدت پايبنـد آد
 بخشيدن به گن

نگين را از دوش
عاصر ايران به 
مود و اين امر د
داري و زيباشن

خورد اشك مي

 مختلـف تـار
  ت. 

ي در آن زيسته
ي آن روز و توا
زده نفس مثال

دني است. به و
رفته و حداقل
ت بخشي آن در
خواننده خود را

شدن محتواي د
كنـد، گـا مـي 

ايد. بدون اينكه
تعـابير محلـّي

ي ادبيهاة باب
ي نموده است.

هاي مردميدغه
ستادند و به شـ
رمي و وسعت 
ي اين بـار سـنگ

نويس معاستان
عاصر ايجاد نمو
مام اصول امانتد

هايي به چشمي

هاي از ديدگاه
قد منصفانه است
رحوم آذريزدي
 دانش عمومي

عتماد بها و با ا
پردازد، ستودي

بيشتر مكتب نر
تو دمنه و عيني

نشيند گويا خي

تر شو قابل فهم
م نقل قولستقي

افزاع به آن مي
صـطلاحات و 
 نويسي از همة
خوب گردآوري
يد يكي از دغد

فرس مدرسه مي
بي براي سرگر
رحوم آذريزدي
ه عنوان پدر د

بيات معن و اد
ادگي تقريباً تم

ورد كه كاستي

اي را بايد سنده
و غيره، قابل نق
و فضايي كه مر
ي يزد با سطح

محاباديده و بي
كليله و دمنه مي
ولياي آنها هم ب

هاي كليله وان
رآيد بر دل مي

تر وبراي ساده
كرده گاهي مس
رابطه با موضوع
ي گـاهي از اص
ساندن اين باز 

هاي خراي بچه
آن روزگار شاي
دان خود را به 

پيدا كردن كتاب 
واري بود و مر
كلي خود را به
بين ادبيات كهن
 كه در عين سا

يكي دو مو  در

  يري
ثر از هر نويس
شناسي و فني و
وجه به تاريخ و
 در شهر كويري
 و مكتب را ند
ديمي به ويژه ك
ني است كه او
 در تلفيق داستا
 سخن از دل بر

  بيند.مي
ز هر ترفندي ب
 دمنه استفاده ك
آن مطلبي در ر
 بخورد و حتي
ف در به ثمر رس

هاي خوب بره
ويژه آنكه در آ
 عمومي فرزند
ت خود بودن، 
ت آنها كار دشو
داشت و به شك
يوندي عميق ب

دهد  نشان مي
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وي كه 
مدرسه 
متون قد
نوآموزان
عجيب 
و چون 

دل مهم
او از
كليله و 
نمودن آ

ايلطمه
الانصاف
نام قصه

به و 
آموزش
اعتقادات
معلومات
مردم بر
كرد و پي
خود را 
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خيـال  
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ان و  
ه بـا     
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.  

  پهر.
 هـاي 
 تـي، 

  .ي
ـارات  

ي در  
يـات    

منظر 

ني و    
 59 :

 
  ما.

 خواننده القا كـ
ت و عنصر خي
وده اسـت. بـد
 و پيشـگام دي
گار به شـيفتگا
و جالـب اينكـه
هذيان و نامناس
ه است و توانس
ب را بگنجاند

ان، چاپخانة سپ
 ـ كتاب در  ههقص
تربيتـ علـوم  در  

مرتضوي حكمت
انتشـ: ، تهـران ي 

هـاي راوييژگـي   
ش زبـان و ادبي

ريخ وصاف از ما

قـي سـبك زبـا
، شماره15دوره

  رات اميركبير،.
رات صدا و سيم

را به خوبي به 
خشي به حيوانات
ر را به آن افز
كنـد و راهنمـا
ا خدمتي ماندگ
 كرده باشـد و
 داشته است، ه

داشته وت نگه
ي زندگي خو

 چاپ دهم، تهرا
شخصيت انواع ل

تحقيـق  و آوري
ح سروش سلامي
منشـي اللهصـرا    

ي روايتـي و ويژ
پـژوهشريـزدي،  

دات پنجگانه تالّ
143-164.  

بررسي تطبيق ،)
، دادبي هايهش

تهران: انتشارم، 
انتشا: ، تهرانن

ر هر داستان ر
ه شخصيت بخ
ب با آن روزگا
سـتان ايجـاد ك

ود تاز خود ش
و قديم فارسي 
 روزگار رواج
شه نو و با طرا
خلاقي و رازها

  

هاي خوبهبچ ،
تحليل و بررسي ة
نوآ الملليبين س
اس تحقيقات و ت

ه ابوالمعـالي نص

هـايحليـل گونـه  
كهن مهدي آذر

 و دمنه در مجلّ
: 77، شماره22

)1397ي، الهه (
مجله پژوهشفي، 

چاپ چهارم، شعر
د ادبيات كودكان

اي نويسنده در
ادبي به ويژهن 

خلاقي متناسب
ف اصـلي داس
 آفرينان پس ا
 ادبيات غني و
ت را كه در آن 
د را براي هميش

دستورهاي اخ 



اي خوب براي ب
مقالة ،)1397( ه

كنفرانس دومين
مطالعات مركز ،

 كليلـه و دمنـه

تح ،)1392ابه ( 
هاي كه از كتاب

.  
تاب كليلهل باز

2 ، دورههي ادبي
حسين و ستاري
شي و واعظ كاشف

ارسطو و فن ش 
شناسي نقدوش

هاو نه تنها پيام
ه از انواع فنون

هاي اعت، پيام
ن مايـه و هـد

سرايان و بازن
كتوب داستاني 
ري از خرافات
ن كار اثر خود

،هاها و داستان

1335(، هاهقص
فاطمه شهسوار، 

 ،يزديآذر مهدي
تهران ،شناسين

ترجمه  ،)1382

كشاورزي، سـود
هاي تازههي قص

 28 :159-184
تحليل ،)1397 (

متن پژوه ةمجلّ
 شمس آبادي، ح

منش اللهمنه نصرا

،)1385حسين (
ر)، 1385دي (

 رعايت كرده و
 بلكه با استفاد

گيري از طبيعره
خللي در درون
ندگان و داستان
گان به آثار مك
ي خاصي بسيار
ي كرده و با اين

هه در ميان قص

  و مĤخذ: 
مهدي (ريزدي، 

و ريمظفّ ولماز،
م از دمنه و كليله

روان و مديريت
2نوي، مجتبي (

  اميركبير.
كروز، يوسف و ك

مجموعه داستاني
، شماره فارسي

اميردلالي، محم
 نظرية دريافت،
ظميان، هومن و
ادبي كليله و دم

115-136.  
كوب، عبدالحين
حمدهادي، محم

 

خود ر
است 
و بهره
آنكه خ
نويسند
دلدادگ
زيركي
معرفي
است 

  
 منابع

 آذر
 سو

ك
م

 مين
ا

 نيك
م
ف

 جلا
ن

 ناظ
ا

5
 زرين
 محم



ح و   
م،   

ي  
1 ،

ري در تصـحيح
، سـال دهـمدب) 

هـاسي حكايت
0، دورهون ادبي

ورت بـازنگرضـر 
ارسي (بهـار اد

شناروايت، )13
فنو ةمجلّمنان، 

)، ض1396هدي (
سي نظم و نثر فا

97( سبي، فرهاد
ت پادشاه و برهم

  

دي جم، مهمحم
شناسسبك ةجلّ

سماعيل؛ طهماس
 تكيه بر حكايت



برزاده، هادي؛ مح
مجدمنه مينوي، 

35.  
مه؛ آذر، اميراسم
سطح داستان با

زاده، حبيب؛ اكب
ليقات كليله و د

58-341: 4ماره
ي چروده، معصو
يله و دمنه در س

  .17-1: 1ماره
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The Analysis of the Rewriting of the Kelileh-va-Demneh storie by 

Mehdi Azar Yazdi 
Zohreh Haddadi, sayyed Mohammad Bagher Kamal-addini 

 
Abstract:  

Simplifying and recreating ancient stories and anecdotes, including the 
pleasant anecdotes of Kelileh and Demneh, has long been common in the 
history of contemporary literature. Mehdi Azar Yzadi is an outstanding 
figure who has attempted such works. I have realized that, except for Azar 
Yazdi, no other writer has succeeded in creating such a connection 
between ancient literature and contemporary literature. Due to the 
importance of cultural continuity and the preservation of the literary 
heritage of the past, he has simplified and rewritten the text only in terms 
of language and vocabulary and a slight change in the details of fictional 
events and sub-events in a way that resembles the original text. He 
believed that the current oral recitation of many myths is the prevalence of 
superstition and delusion at this printing time, considering it to have no 
novelty and proper choice, and therefore he tried to choose the stories of 
Kelileh and Demneh while remaining faithful to the story in order to 
provide an impressive story for the audience by using simple writing 
techniques and creating logical pulls in writing. He has been quite 
successful in doing it. 

 
Keywords: Kelileh and Demneh, Story, Mehdi Azar Yazdi 
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